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مقدمه ی تصویرگر
نداشته  و گفت وگو  تصویر  »کتابی که  می گفت:  خودش  با  آلیس 

آلیس  و  بودم  بچه  وقتی  هم،  من  می خورد؟«  درد  چه  به  باشد 

خداوندا!  و  بودم؛  موافق  او  با  می خواندم،  را  عجایب  در سرزمین 

در چشم من،  و چه گفت وگوهایی!  داشت  تصویرهایی  کتابم چه 

نمونه ی کامل یک کتاب معرکه بود؛ کلمات و تصویرها در خیال من 

با هم یکی می شدند و جادو می کردند. بارها و بارها از روی تصویرهای 

بفهمم چطور  تا  زیبا و سیاه وسفید کتاب و هاشورهای متقاطعشان کپی کردم 

ملکه ی  زبروزرنگ؛  بی نهایت  ولی  چاقالو،  ویلیام  بابا  شده اند:  و کشیده  طراحی 

پرتکبر و عصبانی با آن دستی که همیشه دراز بود و انگشت سبابه ای که به طرف 

دیگران نشانه می رفت؛ و بیشتر از همه، خرگوش سفید سراسیمه و پریشان با آن 

چشم های نگران و گشوده... در تمام طول دوره ی کودکی ام، با وسواس به کپی 

کردن خرگوش سفید ادامه دادم و کم کم فهمیدم کتابی که آن قدر دوستش داشتم 

خط وخطوط  رازورمز  به  همان طور که  است.  استثنایی  تخیل  قوه ی  دو  حاصل 

ظریف و شخصیت سازی ماهرانه ی قهرمانان کتاب پی می بردم، می دیدم که دلم 

می خواهد تصویرگر کتاب های کودکان بشوم، درست مثل جان تِنیِل، تصویرگر 

آن کتابِ خودم. حالا، بعد از کلی چرخش و پیچش قلم و لکه ی جوهر و ضربه ی 

پا  خودم  از  قبل  تصویرگرهای  از  خیلی  مثل  و  شده ام  تصویرگر  واقعاً  قلم مو، 

گذاشته ام به سایه روشن و هاشورهای تخیل یک مرد بزرگ.

تصویرگریِ مشهورترین کتابی که تا کنون برای کودکان نوشته اند هم ترسناک 

واژه هــای  باشد،  حفاری  مشغول  مثل کارگری که  هیجان انگیز.  هم  و  بود 

عجیب وغریب لوئیس کَرول را زیرورو می کردم و آن گفت وگوهای شگفت انگیز 

را در بیش از سیصد صفحه جا می دادم. سعی کردم تکه های منظره ی کلی 

»سرزمین عجایب« را که در ذهن داشتم با دقت در کنار هم بگذارم و مثل 

قهرمانم، جان تِنیِل، شخصیت ها را مطابق تخیل خودم بازسازی کنم. امیدوارم 

توانسته باشم دست کم بخشی از عشق کودکی ام به این کتاب فوق العاده را 

به شما منتقل کنم.

تصویرگریِ شخصیتِ خود آلیس دلهره آور ترین بخش کار بود. برای این کار، 

از  او  تِنیِل به کمکم آمد. وقتی به عکس های زیبای  از  لوئیس کَرول بیشتر 

از  الهام گرفتن  با  را  آلیس  نگاه می کردم ]که کَرولْ داستان  لیدِل  خواهران 

آن ها و برای آن ها نوشته بود[، آلیس در سرزمین عجایب انگار برایم رنگ وبو 

و زندگی تازه ای پیدا کرد. چهره ی آلیس لیدِل، که در عکس های کَرول به من 

می نگریست، در سرتاسر این مسیرِ تصویری همسفر من بود. او بچه ای بود که 

اولین بار این داستان را شنید و صدایی که در گفت وگوهای شگفت آور کتاب 

می شنویم صدای اوست. امیدوارم به خوبی از عهده ی این وظیفه برآمده باشم 

و آلیس های آینده از تصویرها و گفت وگوهای کتاب لذت ببرند.

کریس ریدِل
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از مقدمه ی نویسنده
خیلی ها از من می پرسند چیستان کلاه دوز )شباهت 

این جا  ــه.  ن یــا  دارد  جــواب  میزتحریر(  بــه  کــلاغ 

معقول ترین جوابی را که به نظرم می رسد می نویسم: 

»این که هر دو رویشان پر دارند و این که هیچ وقت 

سروتهشان اشتباه گرفته نمی شود«. ولی حقیقت این 

آن  در  رسید.  ذهنم  به  بعدها  جواب  این  است که 

جواب  اصلاً  چیستان  می نوشتم،  را  زمان که کتاب 

نداشت.

توی یک قایق زرد،

روی آب، بی عجله

دستای کوچکی داشت

سرسری پارو می زد،

دستای کوچکی داشت

ما رو یک طرف می برد.

سر ظهر، ساعت سه!

توی اون هوای داغ،

که حتی یه پر ریز

نای جنبیدن نداشت،

سه صدا به التماس

هی ازم قصه می خواست.

اولی خیلی بلند

می گفت: »شروع کنین دیگه!«

دومی جدی می خواست

قصه ای بی سروته.

سومی هم اون وسط

یه چیزایی می پروند.
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آخرش هر سه پرَی،

غرق رؤیا و خیال،

محوِ این قصه شدند،

قصه ی سرشیر و دوغ،

قصه ی راست و دروغ،

تو یه کشور عجیب.

ماجرا ته می کشید،

حرفام می رسید به سر،

می گفتم: »قصه تمام!«

ولی اون سه تا پری

می گفتن: »نه، قصه گو!

برامون بازم بگو!«

قصه هی جلو می رفت،

ِ شاخ وبرگ می شد، پر

هی عجیب تر از عجیب،

تا به آخرش رسید.

تو قایق با دل خوش

برگشتیم سمت خونه.

ای آلیس نازنین!

این قصه هدیه به تو!

مثل سوغاتِ فرنگ،

بذارش تو صندوقِ

نغمه های بچگی،

خاطرات کودکی!





علف ها  روی  خواهرش  نشستن کنار  بیکار  از  داشت  آلیس 

خسته می شد. یکی ــ دو بار نگاهی دزدکی انداخت به کتابی 

یا  ولی کتاب هیچ تصویر  که خواهرش داشت می خواند، 

»کتابی که  خودش گفت:  با  آلیس  نداشت.  گفت وگویی 

تصویر و گفت وگو نداشته باشد به چه درد می خورد؟«



گرمای هوا خواب آلودش کرده و مغزش را از کار انداخته بود، ولی باز داشت 

سعی می کرد سبک سنگین کند و ببیند لذت درست کردن یک حلقه گل مینا 

ارزشش را دارد که به خودش زحمت بدهد و بلند شود و گل بچیند یا نه، 

که ناگهان یک خرگوش سفید با چشم های صورتی دوید و از کنارش رد شد.

شنید که  وقتی  حتی  آلیس  نبود.  در کار  عجیبی  خیلی  چیز  هیچ  این جا  تا 

خرگوش زیر لب به خودش می گوید: »ای خدا! ای خدا! حتماً دیر می رسم!« 

باز توجهش خیلی جلب نشد )بعدها که به این قضایا فکر می کرد، به نظرش 

می رسید که از این یکی باید تعجب می کرد، ولی در آن لحظه همه چیز انگار 

کاملاً طبیعی بود(،  اما وقتی خرگوش جدی جدی ساعتی از جیب جلیقه اش 

درآورد و به آن نگاه کرد و بعد سرعتش را بیشتر کرد، آلیس از جا پرید و این 

فکر از ذهنش گذشت که تابه حال خرگوشی ندیده 

که جلیقه داشته باشد یا ساعتی از جلیقه بیرون 

بکشد. در حالی که در آتش کنجکاوی می سوخت، 

در  و  دوید  مزرعه  آن سوی  به  خرگوش  دنبال 

به سرعت  ببیند که  را  او  توانست  لحظه  آخرین 

در سوراخ بزرگی زیر بوته های حصار ناپدید شد.

یک لحظه بعد، آلیس هم به دنبال خرگوش به 

پایین سرازیر شد و هیچ فکر نکرد قرار است 

چه معجزه ای اتفاق بیفتد که او را دوباره از 

سوراخ بیرون بیاورد.



یک  مثل  اولش  خرگوش  سوراخ 

تونل مستقیم بود و بعد یک دفعه 

یک دفعه  آن قــدر  می رفت،  پایین 

فرصت  آن که  از  قبل  آلیس،  که 

فکر کردن پیدا کند، دید در حال 

چاه  یک  شبیه  چیزی  در  سقوط 

خیلی عمیق است.

یا چاه خیلی عمیق بود یا او خیلی 

یواش سقوط می کرد، چون ضمن 

داشت  کافی  وقــت  رفتن  پایین 

و  بیندازد  نگاه  ــرش  دوروب به  که 

فکر کند که بعد از آن چه اتفاقی 

سعی کرد  اول،  افــتــاد.  خــواهــد 

پایین را تماشا کند و سر در بیاورد 

ولی  برسد،  به کجا  است  قرار  که 

پایین آن قدر تاریک بود که چیزی 

دیواره های  به  بعد  نمی شد.  دیده 

چاه نگاه انداخت و دید پوشیده از 

گنجه و قفسه ی کتاب هستند. در 

تصویرهایی  و  نقشه  گوشه وکنار، 



به گل میخ آویزان بود. همان طور که فرود می آمد، از یکی از قفسه ها شیشه ی 

مربایی برداشت؛ رویش برچسب خورده بود: »مربای پرتقال«، ولی در کمال 

تأسفِ آلیس، شیشه خالی بود. دلش نمی خواست آن را پایین بیندازد، چون 

می ترسید آن پایین کسی را به کشتن بدهد، برای همین شیشه را دوباره در 

یکی از قفسه هایی که داشت از کنارشان می گذشت جا داد.

آلیس با خودش گفت: »عجب! بعد از همچین سقوطی دیگر پرت شدن از 

پله ها ترسی ندارد! حتماً در خانه هم از شجاعت من دهانشان باز می ماند! 

پله که چیزی نیست، اگر از پشت بام هم بیفتم آخ نمی گویم!« )که به نظر 

می رسید واقعاً هم همین طور باشد.(

پایین، پایین، پایین تر. این سقوط بالأخره تمام می شود؟

چند کیلومتر  الآن  تا  عجبم که  »در  بلند گفت: 

پایین آمده ام. باید به جایی نزدیک مرکز زمین 

رسیده باشم. بگذار ببینم: به نظرم تا آن جا 

باید شش هزار و پانصد کیلومتری باشد...« 

)لابد حدس می زنید که آلیس چیزهایی از 

این قبیل را سر کلاس های مدرسه اش یاد 

گرفته بود و با این که این جا فرصت خیلی 

خوبی برای به رخ کشیدن علم و دانشش 

حرفش  به  نبود که  ــچون کسی  نبود 

گوش کندــ باز برای مرور درس هایش 

27


